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اي در طرح داستان، افكني يكي از عناصر داستاني است كه نقش برجستهگره      
هايي را كه در طول داستان انسجام و رشد و پيشبرد آن دارد. زيرا نوسينده گره

كند، بايد با خلاقيت ذهن، ترفندهاي داستاني مطابقت داشته باشد و در ايجاد مي
ش كند. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با ها تلاجهت بازگشايي اين گره

تحليلي به بررسي هر يك از عوامل موثر  -ي توصيفياي و شيوهروش كتابخانه
هاي داستاني پرداخته شود تا از اين طريق نشان داده شود كه ميزان اد گرهجدر اي

در هر دو   عنصر گره افكني با اصل عليت و معيارهاي داستان نويسي  مطابقت
تان مذكور تا چه اندازه رعايت شده است. نتايج حاصل آمده از اين پژوهش داس

هاي عاشقانه (ليلي و مجنون و مم  نشان مي دهد كه عنصر گره افكني در منظومه
است كه در ايجاد و شكل گيري هر دو داستان   ترين عناصري و زين) از اصلي

  دهد.يها را تشكيل ممؤثر بوده است كه كليت طرح داستاني آن
  

  واژگان كليدي: گره افكني، ليلي و مجنون، مم و زين، نظامي، خاني.
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يكي از عناصر مهم، جذاب و هيجان انگيز داستان است. به هم )1(افكنيگره       
انداختن حوادث و اموري است كه پيرنگ داستان را گسترش مي دهد كه در گره 
افكني كارها به هم گره مي خورد و مسائلي را به وجود مي آورد كه سير حوادث 

ول و را به سوي انتهاي داستان مي كشد كه جريان اين حركت باعث كشمكش، ه
مانع،   زيرا مانع هميشه در داستان وجود دارد. اما گاهي اينولا و بحران مي شود. 

اصولي و عميق نيست يا مانع موجهي نيست. بنابراين، اگر در داستان مانع 
  يابند و آتش موجهي موجود نباشد، عشاق به راحتي به منظور خويش دست مي

نتيجه، داستان عاشقانه در همان گرايد و در  عشق آنان به خاموشي و سردي مي
ها،  همين دليل، وجود مانع(گره) در اين نوع داستان  رسد. به آغاز به پايان مي

ماند تا داستان  باقي مي  بسيار مهم است. چنانكه در بعضي موارد نيز مانع لا ينحل
 - سير منطقي خود را طي كند و اغلب نيز به نابودي عاشق، يا عاشق و معشوق

  دهد كه هاي عاشقانه نشان مي شود. در واقع،  بررسي داستان نتهي ميم-هر دو
اي، قانوني، اعتقادي، مذهبي، خانوادگي  مانع در آنها ممكن است طبقاتي، قبيله«

مهم اين است كه مانع، ناشي از هر چيزي كه باشد، راه وصال   و... باشد .اما نكته
در  )1(»گردد. تاني عاشقانه ميايجاد داس  كند و سبب عاشق و معشوق را سد مي

حقيقت نويسنده به واسطه گره افكني سؤالات و مسائلي را در ذهن خواننده 
. عامل دهدكند كه در داستان به اين سؤالات به طور ضمني پاسخ ميايجاد مي

گره افكني در هر دو روايت ناشي از مسائل و مشكلات و موقعيت هاي دشواري 
اي ترين و در آيد. موانع وصال، كليشهوق پيش مياست كه براي عاشق و معش

هايي هستند كه داستان سرايان نامي به زيبايي هرچه ترين گرهعين حال جالب
افزايند، اند. اين موانع علاوه بر اينكه به زيبايي داستان ميتر، از آن بهره بردهتمام

  خواننده و شنونده را به پيگيري ماجرا، ترغيب مي نمايند.
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  هشدف و ضرورت پژوه -1- 1
يكي از ابعاد مهم مطرح شده در دو روايت مذكور كه ميزان توانمندي       

سازد، ها را در پردازش هنري و موضوع در روايت مشخص ميصاحبان آن
تا با هدف   پرداختن به عناصر روايي است. در جستار پيش رو سعي گرديده

ردازش ساختمايه هايي روايي و نماياندن سطح هنري دو داستان نويس در پ
عناصر داستاني از جمله گره افكني، ميزان تفاوت و شباهت ابعاد روايي هر دو 

اي  از أنجايي كه داستان بايد بر پايه روايت را مورد واكاوي و تطبيقي قرار داد. 
حاكم باشد. به ويژه داستاني كه منشاء   منطقي استوار باشد و اصل عليت نيز بر آن

ها،  هنرمند و متفكر است.  ضمن تبيين مانع يا موانع موجود در داستان  ذهنيآن، 
ميزان مطابقتى اين موانع، با اصل عليت كه يكي از معيارهاي مهم داستان نويسي 

  گردد.    امروز است، مشخص

  طرح بين مسأله -2- 1
  اين تحقيق در پي آن است تا پاسخگوي اين سؤالات باشد كه؛        
عنصر گره افكني با اصل عليت و معيارهاي داستان   مطابقتميزان  •

 رعايت شده است؟  تا چه اندازه  در هر دو داستان مذكور  نويسي
باشند، در دواستان ي پيرنگ در داستان ميي جنبهگره افكني كه به مثابه •

 داري دارند.؟با يكديگر اختلاف معني» مم و زين«و » ليلي و مجنون«
تر و اي متوازنهاي روايي به گونهدو روايت ساختمايه در كدام يك از •

  تر در اختيار پردازش موضوع اصلي و تم داستان، قرار گرفته است؟ فني

  روش تحقيق -3- 1
اين پژوهش بر اساس اهداف تعين شده در پي بررسي موانع هر دو داستان       

نجام شده است و مذكور است كه بر پايه روش كاربردي از نوع تحليل محتوا ا
  يي بوده است.روش انجام اين پژوهش كتابخانه
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  پيشينه پژوهش -4- 1
هايي انجام ي بررسي ابعاد روايي هر دو روايت مذكور تاكنون پژوهشدر زمينه

پذيرفته است، جيهاد شكري در چندين مقاله، عناصر داستاني را ميان روايت 
بررسي طرح در روايت «خسرو و شيرين بررسي نموده است، از آن نمونه؛ مقاله

) است كه در آن به مولفه هاي پيرنگ 2011خسرو و شيرين و مم و زين خاني  (
نقطه اوج) اشاره كرده است و  از جمله (گره افكني، تعليق، كشمكش، بحران،

بررسي عنصر شخصيت در روايت خسرو و شيرين و مم و زين بر اساس الگوي 
) به بررسي انواع شخصيت و شخصيت پردازي در دو اثر 2013گريماس (

پرداخته است. بررسي عنصر جدال در دو منظومه خسرو و شيرين و مم و زين 
توسط اين پژوهشگر به نگارش در  ) يكي ديگر از مقالاتي است كه2020خاني (

آمده است و در باب عناصر داستان در ليلي و مجنون نظامي هم مقالات متعددي 
نوشته است.  اما تاكنون پژوهشي مستقل كه به خوانش روايت ليلي و مجنون و 

  مم و زين از جهت عنصر گره افكني پرداخته نشده است. 

  بحث و بررسي - 2
آغاز، به معرفي ليلي و مجنون و روايت مم و زين و  در اين پژوهش در       

سپس خلاصه اي از هر دو داستان  و بعد به تعريفي از عنصر گره افكني كه از 
عناصر مهم پيرنگ به شمار مي رود، پرداخته مي شود و پس از آن به بررسي 

  عنصر گره افكني  در روايت مم و زين و ليلي  و مجنون اشاره مي شود. 

    في ليلي و مجنونمعر - 1
هجري به مدت چهار ماه  584مثنوي ليلي و مجنون كه آن را در سال       

شامل چهارهزار و صد و «) اين مثنوي كه 53: 1370سرود.(جعفري لنگرودي، 
سي بيت در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض و به نام شروانشاه جلال الدين 

) 36-35: 1372جاني، (زن» ابوالمظفر اخستان بن منوچهر سروده شده است
به ليلي بنت سعد از داستانهاي » قيس بن ملوح بن مزاحم«داستان عشق مجنون 
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در داستان ليلي و مجنون از همان آغاز محرومي و هجران «قديم عرب است. 
ي جانسوز عاشق و شود و در تمام داستان وصف زاري و نالهعشق شروع مي

ار غم انگيز و حزن آور است و در معشوق است. ختم داستان نيز با وضعي بسي
  .)124 ،1366(شهابي، » دلهاي شكسته و هجران ديده اثر تمام دارد.

  معرفي مم و زين -2- 2
مم و زين از شاهكارهاي شعري داستانسراي معروف كرد، احمد خاني است. 
شاعر آن را در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مقصور) در قالب 

در آورده است. اين منظومه يك اثر داستاني از نوع حماسي ي نظم مثنوي به رشته
ي اسكارمان؛ گفتهبه رسد. بنا بيت مي 2655و غنايي است كه تعداد ابيات آن به 

ي ادبيات كردي است كه سرايندهدر هاي كامل و مشهور اين داستان از داستان«
ان بزرگ ايران زمين سرايي و زبان ساده و روان شاعرآن تحت تأثير شيوة داستان

) داستان مم 70 ،1905(اسكارمان، » چون؛ نظامي گنجوي و فردوسي بوده است.
آيد. تمايل گيرد و به جريان در ميو زين بر مدار عشقي طبيعي و فطري شكل مي

آن بديهي و كششي از اين نوع، ميان زن و مرد بر اساس سنت آفرينش است و بي
آيد. فضاي داستان كه حوادث در آن يد نمياي پداست كه هيچ زندگي تازه

يابد در جزيره بوتان واقع در تركيه امروزي است. زبان داستان، زبان جريان مي
باشد. شاعر مستقيماً آن را از اديبات عاميانه كه سينه به سينه كردي كرمانجي مي

ت نقل زبانها بوده است، اخذ كرده و سپس به تصريح خود و به پيروي از تمايلا
دروني و اهدافي كه مدنظر داشته هر جا كه لازم دانسته به پيراستن آن از زوايد 

كردي  )3(مختلف اظهار نظر داشته است. خاني منشأ داستان مم و زين را از بيت
كه از قدمت بسياري برخوردار است برگرفته است. به همين علت   )4(»آلانممي«

حذر داشته و به سوي واقعيت گام بردارد. توانسته خود را از قيد و بند افسانه بر
خواهد داستاني پيش پا افتاده را به كه ميشاعر در جايي از اين منظومه به اين

) و شاعر 54 ،2012كند(نك: م، داستاني خواندني و با ارزش بدل سازد، اشاره مي
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 آن است تا اثري را عرضه كند كه پيبا شناختي كه از جامعه عصر خود دارد در
مهري قرار نگيرد، از اين رو با آب و رنگي شايسته آن را سازگار با مورد بي

گيري شاعر از تعابير گوناگون علمي و پرداختن فرهنگ عصر خود مي سازد. بهره
هاي عرفاني، فلسفي، اجتماعي، موسيقي و نجومي بيانگر تبحر به بعضي مقوله

  وي در علوم متداول عصر خويش است.

  استان ليلي و مجنونخلاصه د -3- 2
عامر فرزندي نداشت؛ خداوند به او پسري  يكي از بزرگان عرب از قبيله بني

رسد و  گذارند. قيس به سن درس خواندن مي كند كه نامش را قيس مي عنايت مي
در مكتب به جز پسرهاي ديگر، دختراني نيز بودند كه  .فرستند او را به مكتب مي
بودند. در ميان آنان دختري زيبارو  س خواندن آمدهاي براي در هر كدام از قبيله

اين دو  .شود باخته قيس مي كم خودش نيز دل برد و كم نام ليلي، دل از قيس مي به
روز آتش اين عشق بيشتر  روند. روزبه ديگر فقط به اشتياق ديدار هم به مكتب مي

ان بماند؛ كنند اين دلدادگي از چشم ديگران پنه كشد و اگرچه سعي مي شعله مي
شود كه ديگران به او لقب مجنون (ديوانه) بدهند  هاي قيس باعث مي قراري اما بي
رسد، بنابراين از  گويند تا به گوش پدر ليلي هم مي قدر به طعنه سخن مي و آن

كند و اين فراق و نديدن روي معشوق، شيدايي  رفتن ليلي به مكتب جلوگيري مي
با ظاهري آشفته و پريشان، در كوچه و بازار، قيس  .رساند قيس را به نهايت مي

نام  چنان كه كاملا به خواند، آن ريزان در وصف زيبايي هاي ليلي شعر مي اشك
خوشي او اين  افتد. تنها دل ها مي اش بر سر زبان شود و قصه مجنون معروف مي

جا  اي بر در ديوار آن ها پنهاني به محل زندگي ليلي برود و بوسه است كه شب
كنند كه از اين  پدر و خويشاوندان مجنون هرچه نصيحتش مي .زند و برگرددب

گيرد به  بخشد. بالاخره پدر قيس تصميم مي اي نمي رسوايي دست بردارد فايده
عامر را با احترام  خواستگاري ليلي برود. در قبيله ليلي پدر و اقوام او، بزرگان بني

شود، پدر ليلي  ي براي قيس ميپذيرند اما وقتي سخن از خواستگاري ليل مي
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اي با خاندان ما پذيرفته نيست، چون حيثيت و آبروي ما را  وصلت ديوانه:گويد مي
دهد و تا قيس اصلاح نشود و راه و رسم عاقلان را  در ميان قبائل عرب بر باد مي

پدر و خويشان مجنون نااميد «.پذيرم در پيش نگيرد او را به دامادي نمي
نظر كن زيرا كه   دهند كه از عشق اين دختر صرف و را پند ميگردند و ا برمي

عامر يا قبائل ديگر هستندكه حاضرند  دختران زيباروي بسياري در قبيله بني
گذارد و با  تر از پيش سر به بيابان مي همسري تو را بپذيرند. اما مجنون آشفته

رش را براي پدر مجنون به توصيه مردم پس .شود جانوران و درندگان همدم مي
خواهد كه دعا كند تا خدا او را از اين عشق  برد و از او مي زيارت به كعبه مي

گيرد و  خدا را در دست مي  شوم رهايي دهد و شفا بخشد. اما مجنون حلقه خانه
خواهد كه لحظه به لحظه، عشق ليلي را در دل او بيفزايد تا حدي  از پروردگار مي

كند، كه  قدر براي ليلي دعا مي قش باقي بماند و آنكه حتي اگر او زنده نباشد عش
در اين ميان  .گردد يابد اين درد درمان پذير نيست و مأيوس برمي پدرش درمي

شود و خويشانش را با  دلباخته ليلي مي» سلام ابن«نام  اسد به مردي از قبيله بني
خواهد  او مي پذيرد و از فرستد. پدر ليلي نمي هداياي بسيار به خواستگاري او مي

روزي يكي از دلاوران عرب به  .تا كمي صبر كند تا جواب قطعي را به او بدهد
بيند. از حال او  ريزان مي خوانان و اشك نام نوفل در بيابان مجنون را غزل

شنود به حالش رحمت  پرسد. وقتي ماجراي او و عشقش به ليلي را مي مي
د او را به وصال ليلي برساند. پس با ده كند و قول مي آورد، از او دلجويي مي مي

خواهد ليلي  رود و از آنان مي ليلي مي  جويانش به قبيله اي از دلاوران و جنگ عده
شوند. نوفل جنگ  پذيرند و آماده نبرد مي اما آنان نمي .را به عقد مجنون درآورند

بيند و از درگيري منصرف ميگردد. مجنون  گناهان را صلاح نمي شدن بي و كشته
سلام  از سوي ديگر ابن .شود شكسته دوباره رهسپار كوه و بيابان مي دل

به  فرستد تا ناچار پدر ليلي كند و هديه مي قدر اصرار مي (خواستگار ليلي) آن
سلام عروس را به  دهد. پس از جشن عروسي وقتي ابن ازدواج او رضايت مي
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

خواهد به او نزديك شود، ليلي سيلي محكمي به او  برد، هنگامي كه مي خانه مي
تواني به وصال من  اگر مرا هم بكشي نمي :خورد كه زند و به خداوند قسم مي مي

وشد و تنها به ديدار و سلامي پ شوهرش هم به اجبار از اين كار چشم مي» برسي.
در همين ايام مرد شترسواري مجنون را در زير درختي  .شود از او راضي مي

خبر! چرا بيهوده خود را  اي بي«آورد كه:  بيند، فرياد برمي مشغول ياد و نام ليلي مي
است، اكنون در  تاب كرده چنين از عشقش بي كه تو را اين دهي؟ آن عذاب مي

قراري را  بوس و كنار مشغول و از ياد تو غافل است. اين بي آغوش شوهرش به
مجنون چون اين سخن گزاف را » رها كن كه زنان شايسته عهد و پيمان نيستند

غلطد. مرد پشيمان  هوش به خاك مي آورد و بي شنود، فريادي جگرسوز برمي مي
سخن به من «كند كه:  جويي مي گردد و از مجنون دل شود، از شتر پياده مي مي

است، اما به عهد و پيمان  درستي نگفتم، ليلي اگر چه بر خلاف ميلش شوهر كرده
خسته و نالان به راه  ولي مجنون دل» آورد. پايبند است و جز نام تو را بر زبان نمي

گشايد  كند و لب به شكايت مي افتد و در خيال و ذهن خود با ليلي گفتگو مي مي
ها و عهد بستن در عشق؟ كجا رفت آن ادعاي  كجا رفت آن با هم نشستن«كه: 

دوستي و تا پاي جان به ياد هم بودن؟ تو نخست با پذيرفتن عشقم سربلندم 
كنم كه خوبرويي و اين  شكني خوارم نمودي، اما چه كردي ولي اكنون با اين پيمان

رود و او را  پدر مجنون باز به ديدار فرزندش مي .كنم وفائيت را هم تحمل مي بي
ميرد. اما مجنون پس از  دهد اما سودي ندارد و مدتي بعد با غصه و درد مي ند ميپ

شود.  گردد و با جانوران همنشين مي شبي سوگواري بر مزار پدر، به صحرا بازمي
آورد كه در آن از وفاداريش به او  اي از ليلي براي مجنون مي روزي سواري نامه

اي لبريز از  ح اوست و مجنون با نامهدهد. اين نامه مرهمي بر دل مجرو خبر مي
گذرد و غم مجنون  چندي بعد مادر مجنون نيز در مي .دهد عشق به آن پاسخ مي

كند. روزي ليلي دور از چشم شوهرش، توسط پيرمردي براي  را صد چندان مي
فرستد كه مشتاق است او را در نخلستاني ببيند. در هنگام  مجنون پيغام مي
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

گام فاصله، به مجنون  10حفظ حرمت آبروي خود، از ملاقات، ليلي براي 
هايي را كه در  از مجنون بخواه آن غزل«گويد:  شود و به پيرمرد مي تر نمي نزديك

 . خواند و ورد زبان مردمان است، چند بيتي برايم بخواند وصف عشق من مي
مجنون كه مدهوش شده است پس از هشياري، چند بيتي در وصف عشق خود و 

كند شبي مهتابي در كنار هم باشند و راز دل  خواند و آرزو مي ئي ليلي ميدلربا
گاه خود  بگويند. سپس مجنون دوباره به دشت و صحرا، و ليلي به خيمه

شوهر از هيبت همسر و شرم خويشان، جرأت گريستن   ليلي در خانه .گردد بازمي
زد و در مقابل ديگران ري و ناله كردن از فراق يار را ندارد پس در تنهايي اشك مي

شود و پس از مدتي از  سلام (شوهر ليلي) بيمار مي زند. تا اين كه ابن لبخند مي
خورده در گلو را  هاي گره كند، بغض ليلي مرگ همسر را بهانه مي .رود دنيا مي

كند. به رسم عرب، زنان شوهر مرده،  شكند و به ياد دوست گريه آغاز مي مي
شند و براي همسرشان عزاداري كنند، بنابراين ليلي پس از بايست تا مدتي تنها با

يابد در تنهائي خود چند بيتي بخواند و از عشق مجنون گريه  ها فرصت مي مدت
گيرد.  با رسيدن فصل پائيز، گلستان وجود ليلي نيز رنگ خزان به خود مي .سردهد

ه مادرش افتد. ليلي ب شكند و به بستر مرگ مي بيماري، پيكرش را در هم مي
پس از مرگ مرا چون عروس آراسته كن و مانند شهيدان با كفن «كند:  وصيت مي

هر كه عاشق شود و پاكدامني «خونين به خاك بسپار (با توجه به اين حديث: 
هنگام كه عاشق آواره من بر مزارم آمد، بگو  و آن») ورزد چون بميرد شهيد است

ه چهره در نقاب خاك كشيده، آرزو ليلي با عشق تو از دنيا رفت و امروز هم ك
پس از مرگ ليلي، مادرش با ناله و شيون بسيار، او را چون عروسي » مند توست

چون خبر درگذشت ليلي به مجنون بيچاره  .سپارد آرايد و به خاكش مي مي
آيد. مزار او را در آغوش  ريزان و سوگوار بر سر آرامگاه ليلي مي رسد، اشك مي
شود. سپس  اي متأثر مي گريد كه هر شنونده زند و مي مي  رهگيرد و چنان نع مي

اي زيباروي من! در تاريكي خاك چگونه «دهد كه:  ليلي را خطاب قرار مي
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

گذراني؟ حيف از آن همه زيبايي و مهرباني كه در خاك پنهان شد و  روزگار مي
به صحرا خيزد و سر  گاه برمي آن» اي اندوه تو در دل من جاودانه است. اگر رفته

كند.  خواند پر ناله مي هايي كه در سوگ ليلي مي  گذارد، و همه جا را از مرثيه مي
اند برسر مزار  آورد و همراه جانوران و درندگاني كه با او انس گرفته اما تاب نمي
گيرد و  مانند ماري كه بر گنج حلقه زده آرامگاه يار را در بر مي .گردد ليلي باز مي
كه از اين رنج رهايي يابد و در كنار يار آرام گيرد. پس نام  خواهد از خدا مي

تا يك سال پس  .كند آورد و جان به جان آفرين تسليم مي معشوق را بر زبان مي
اند، پيرامون مزار ليلي و پيكر  از مرگ مجنون، جانوراني كه با او مأنوس بوده

است  نون هنوز زندهكنند مج كنند، به حدي كه مردم گمان مي مجنون را، رها نمي
جا را پيدا  و از ترس حيوانات و درندگان كسي شهامت نزديك شدن به آن

بينند در اثر  شوند، مردمان مي كه بالاخره جانوران پراكنده مي كند. پس از آن نمي
است كه همچنان مزار ليلي را در  مرور زمان، از پيكر مجنون جز استخواني نمانده

هاي مجنون را در كنار  گشايند و استخوان ليلي را مي آنان آرامگاه .آغوش دارد
سپارند. گويند آرامگاه اين دو دلداده سالها زيارتگاه مردم  معشوقش به خاك مي

 .بوده است و هر دعايي در آن مستجاب مي شده است

  خلاصه داستان مم و زين  -4- 2
زين و ستي. فرمانرواي سرزمين بوتان، زين الدين،  دو خواهر داشت به نامهاي 

روند و زين و ستي در روز نوروز، مم و تاژدين به قصد تفرج از شهر بيرون مي
كنند و  در اين ديدار مم عاشق زين و تاژدين عاشق ستي مي شود. را ديدار مي

كند. روند و امير موافقت ميپيران قوم به خواستگاري ستي براي تاژدين مي
ور ساخت. دل بكر، حاجب امير، شعله ازدواج ستي و تاژدين، آتش حسد را در

اي نزد امير رفت و گفت: تاژدين در همه جا شايع كرده كه به زودي در پي توطئه
دهد و زين را از دهيم. اين خبر امير را تحت تاثير قرار ميزين را هم به مم مي
رود. در اين الدين به شكار ميكند. از قضا يك روز زينازدواج با مم منع مي
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

كنند و سپس امير پس از اينكه  از صت، زين و مم در باغ يكديگر را ديدار ميفر
شود. زين خود شكار برمي گردد، از در و پنجرة بازِ كاخ متوجه حضور اغيار مي

بيند. تاژدين هم براي انحراف كند. اما امير مم را ميرا به زير قباي مم پنهان مي
كشد. تاژدين با اين عمل -آتش مي اش را بهذهن امير از وجود زين، خانه

جوانمردانه توانست توجه مير و همراهانش را به آتش جمع كند. پس همگي 
براي دفع آتش، سراي پادشاه را خلوت كردند. مم با حضور در محل حادثه از 
گرفتار شدن بدست امير نجات پيدا ميكند. پس از چندي آوازة عشق مم و زين 

دهد. امير دنبال صحت كر ماجرا را به امير گزارش ميگيرد. بهمه جا را فرا مي
اين خبر است. بكر بازي شطرنج با مم را. به اين شرط كه حريف مغلوب، 

- كند. امير مم را شكست ميخواسته شخص برنده را عملي كند. به او پيشنهاد مي

ي خود را فاش خواهد كه نام معشوقش را بگويد. مم نام معشوقهدهد و از او مي
كند. امير مم را به زندان انداخت. مم در آن سياهچال، به تكميل روحي خود مي

پرداخت و با مناجات و چله نشيني توانست به درك عميقي از عشق حقيقي نايل 
آيد. تازدين و برادرانش تصميم ميگيرند كه هر سه به نزد امير بروند اگر با آزادي 

تمكاران را بكشند. امير اين بارهم مم موافقت نكرد، ابتدا بكر و بعد ديگر س
-شود: او امير را به موافقت ظاهري با ازدواج آنها دعوت ميتسليم نيرنگ بكر مي

كند كند و از طرفي هم امير را به دادن جام زهر به تاژدين و برادرانش ترغيب مي
خواهد كه دستور دهد زين شخصا به زندان رود و مم را آزاد و سپس از امير مي

رود و از كار رفته ، تا مم با ديدن زين جان دهد. امير به حضور زين ميكند
دهد. اما نمايد. آنگاه اجازه روايت مم و ملاقاتش را به زين ميعذرخواهي مي

زين به گريه افتاد و چنان شيون و زاري كرد كه از دهان، خونابه بيرون داد و بعد 
ثر كرد، چنان كه تمام شب بر او از مدتي بيهوش شد. بيهوشي زين، امير را متأ

گريست. تا اينكه در اين هياهو جواني از در وارد شد و گفت: مم مرده است. با 
اين خبر، زين كه مرده بود، دوباره زنده شد و  ديد كه امير و اطرافيان، همه گريه 
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

كنند. رو به برادرش كرد و گفت: برادر! تو باعث شدي تا ما به صفاي باطن مي
از ته دل پشيمان اعمال « و سعادت ابدي را نصيبمان كردي. امير گفت: برسيم 

» اش كنخود هستم. برخيز و خودت به زندان رو و با مم سخن بگو دوباره زنده
رساند تا از حال مم آگاه شود. قبل از زين، كند و خود را به زندان ميزين قبولمي

-پرسد. جواب ميرة مرگ مم ميشود و از ديگر زندانيان درباستي وارد زندان مي

فروغي از بيرون آمد؛ از سرمم نيز فروغي ديگر برآمد، اين دو فروغ به « دهند كه:
دايه و ستي به مم گفتند كه برخيز يارت » هم رسيدند و با هم پيوند خوردند.

رسد جان مم ميآمده اما مم به هوش نيامد، اما به محض اينكه زين نزد جسد بي
-گويد: اي مم! با دم مسيحاييم برخيز! مم زنده ميدارد، ميسر برمي و برقع را از

شود. اطرافيان به جان مم دميده ميشود. با ديدن سيماي زين روح در جسم بي
گويند: امير تو را مورد عفو و بخشش خويش قرار داده و زين را به تو مم مي

بارگاهش برگردد. با اين خواهد كه زود به كند و از خدا ميدهد. مم قبول نميمي
كند و به سوي معشوق ازلي سخنان جان مم به يكباره، قالب تن را رها مي

پيوندند. در شتابد. از مرگ او تمام مردم بوتان به شيون و زاري ميخويش مي
آيد، اما شود. بكر درصدد نجات خود بر ميرو ميهمين اثنا تاژدين با بكر روبه

تازد و با يك ضربة شمشير سرش را از تن بر وي مي تاژدين با تهور و شجاعت
جان مم را با حضور تمامي مردم بوتان كند. در مراسمي باشكوه پيكر بيجدا مي

بارد و برند. زين هم در معيت جنازه، همچنان اشك ميبه طرف قبرستان مي
نزد بينند. زين رسند؛ جسد بكر را بر زمين افتاده ميهنگامي كه به قبرستان مي
كند كه به جسد او اهانتي نشود و با بيان دلايلي ابراز امير و تاژدين پايمردي مي

دارد كه بكر باعث تزكيه و تهذيب نفس ما شده است و سعادت ابدي ما مي
كند كه بكر را در كنار تربت مرهون اعمال بكر است و از برادرش درخواست مي

ن باشد و سپس زين سنگ مزار آنها دفنش كنند تا همچون سگي پاسدار جانشا
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 و مم و زين خا�ظامی بررسی عنصر گره افکنی در دو روايت لیلی و مجنون ن

كشد و يكباره گيرد و با سيلابي از اشك آهي از ته دل برميمم را در آغوش مي
  برد.نهد و جان به افلاك ميجهان خاكي را وامي

  گره افكني
ترين عناصر داستان، عنصر طرح يا پيرنگ است كه خود زير يكي از مهم

افكني ها عنصر گرهاين زير مجموعهگيرد، يكي از هاي ديگري را دربرميمجموعه
اي از داستان است كه در آن با هم گره خوردن افكني  در واقع مرحلهاست. گره

حوادث، وضعيت و موقعيت دشواري ظاهر شده و خط اصلي پيرنگ دگرگون 
-از جمله موارد مهم عنصر پيرنگ است كه مي«) و 466 ،1377شود. (ولك، مي

ها و و انسجام يا عدم انسجام آنها و نيز بروز بحران هاتواند در ايجاد كشمكش
افكني، گي يا گره). پيچيده69 ،1387مستور، »(نقاط اوج داراي اهميت باشد
گشايي عناصري هستند كه كليت ي اوج و گرهكشمكش، تعليق، بحران، نقطه

در واقع گره، آن ) 78-72 ،1380دهند. (ميرصادقي، طرح داستاني را تشكيل مي
قطه حادثه يا ماجراي مهم، حساس و سرنوشت سازي است كه داستان در آن به ن

رسد. ممكن است كه گره در داستان هيچ حادثه مهمي نباشد و هيچ اوج خود مي
مسأله مهمي را در داستان متذكر نشود، اما حادثه يا ماجرايي است كه داستان 

صيف دقيق چگونگي براي توضيح آن يعني براي توضيح علل رويداد آن يا تو
). اما لازم است كه 107 -97 ،1382شود (نك: محموديان، رويداد آن نوشته مي

ي سه نكته است، عامل گره افكني بايد همواره از نظم خاصي كه دربرگيرنده«
  پيروي كند:

o انتجاب گره هايي كه بررسي آنها بعدي از ابعاد وجودي و  -اول اينكه
افكار شخصيت و افكار شخصيت را در هايي از احساسات و جنبه

  راستاي هدف نويسنده، مشخص كند.
o ها چنان تركيب يابند كه گره گشايي يكي از آنها، براي گره -دوم اينكه

  هاي بعدي باشد. روشن شدن ويژگي
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o  سوم اينكه، نويسنده به هنگام گره افكني بايد خواننده را به اوج هيجان و
هر چند كه اين اجزا چنان به ). 1177 ،1376انوشه، »(احساسات برساند

هاي توان آنها را جلوهرسند كه ميهم پيوسته و تفكيك ناپذير به نظر مي
 گوناگوني از يك موقعيت واحد دانست.

دهند، به اينك با توجه به عناصر مذكور كه كليت طرح داستاني را تشكيل مي
  پردازيم.بررسي آن در دو داستان مي

  فكني  در روايت مم و زين و ليلي  و مجنونبررسي عنصر گره ا
داستان مم و زين و ليلي و مجنون، داراي ابعادي گوناگون همچون مسايل        

هاي زيباشناسي ادبي، ابعاد زباني، اجتماعي، فرهنگي، فولكلوريك، تعليمي، جنبه
لفظيِ، موسيقايي و ... هستند، اما يكي از جنبه هاي ساختاري و اصلي هر دو 
روايت كه به عنوان ابزاري براي بيان درونمايه و موضوع آنها مورد توجه 

هاست، ها و عناصر داستاني و روايي آنپژوهشگران قرار گرفته است، ساختمايه
ي برخورداري فن داستان نويسي اعم از پيرنگ(گره اي كه به واسطهبه گونه

، شخصيت پردازي، گشايي)ي اوج، گرهافكني، كشمكش، تعليق، بحران، نفطه
توان آن را به عنوان يكي از ي ديد و ... ميصحنه پردازي، انواع گفتگو، زاويه

انواع داستان كهن و جزء اولين نمونه هاي ادبيات داستاني در ادبيا ت فارسي و 
هاي روايي موجود ها و كاستيكردي قلمداد نمود كه علي رغم برخي از ضعف

ايجاد موقعيت و  بتا قابل قبولي برخوردار است. ي روايي نسدر آن، از شاكله
شرايط دشوار در روند داستان، همانطور كه بدان اشاره شد، گره افكني ناميده مي 
شود. اين شرايط گاه موجب تغيير داستان شده و عامل ايجاد كشمكش و تعليق 

رعي چند حادثه ف داستان باهر دو ي در روند داستان است.  عمل آغازين و زمينه
شود كه در جهت آشنا شدن خواننده با شخصيت اصلي داستان است.  شروع مي

هاست گشاييافكني و گرهاي از گرهها، مجموعههر دو داستان مانند ديگر داستان
  برند. كه حوادث را تا وقوع فاجعه پيش مي
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   گره اول در هر دو روايت ليلي و مجنون و مم و زين - 1

  روايت ليلي و مجنون؛  )الف
در روايت ليلي و مجنون اولين گره داستان با غيبت ليلي از مكتب بر اثر 

ها و بر سر زبان افتادن برملاشدن عشق او به مجنون و آگاهي ديگران از عشق آن
نامشان زده مي شود. اين غيبت باعث تغيير وضعيت و حالت شديدي در زندگي 

ته قابل توجه آن است كه نظامي بدون اينكه بحثي ليلي و مجنون مي شود. اما نك
اي كند، از فراق ليلي و مجنون و ي دلايل عدم رفتن ليلي به مكتب اشارهدرباره

  شود. عدم مراجعه ناگهاني ليلي به مكتب خبر داده مي

    ب) روايت مم و زين:
رفتن مم و زين به قصد تفرج و  در روايت مم و زين اولين گره داستان

شود كه در واقع، ي عمل آغازين محسوب ميآنها در روز نوروز، به منزله ديدار
ي واژگوني در آغازِ ديدار و با ايجاد اولين گره در وضعيت نامتعادل يا مرحله

ها با ميزان القاي حس ناپايداري نسبتي در واقع قوت شروع«آيد. داستان پديد مي
لت توازن و ورود به موقعيتي ها خروج از حاتام دارد. نقطه عزيمت داستان

) چنانچه؛ مم و تاژدين در موقعيتي ناپايدار 19-18 ،1391مستور، »(ناپايدار است
-گيرند. مم و تاژدين همطور ناگهاني در وضعيت نامطلوب دشواري قرار ميبه

دانند كه معشوقشان شوند؛ اما در آغاز نميمكان عاشق زين و ستي ميزمان و هم
اند و بدون اينكه د؟ زيرا هر دو طرف لباس مبدل پوشيدهچه كساني هستن

اند و تنها رابطي كه اين دو را به هم همديگر را بشناسند در جشن شركت كرده
باشد كه بر اساس اين موقعيت هاي عوض شده ميمتصل نگه مي دارد حلقه

  نمايد.ي آن رخ ميگيرد و حوادث برپايهناپايدار داستان شكل مي
  ر دو جـوان بــرنـا                  ز انگشت كشيدند آن دو رعـنا...انگـشــت
  آخر غم عشـق بر دل افتــاد     و و مستي رفت بر باد           ســـال ن

  )56 ،2012(م،     
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با عاشق شدن چهار معشوق (مم و زين)، (تاژدين و ستي) در روز  پس
  گردد.افكني آغاز مينوروز، مرحله گره

  دوم در هر دو روايت ليلي و مجنون و مم و زين گره - 2
  الف) روايت ليلي و مجنون؛ 

  دومين گره داستان در روايت ليلي و مجنون با دستور پدر ليلي در حبس
ليلي در خانه افكنده مي شود. البته اين گره چندان مستحكم و منسجم نيست. در 
طول روايت ملاحظه مي كنيم كه ليلي در چند مورد حتي بدون هيچ بازخواست 
و واكنشي از سوي پدر، از خانه بيرون مي آيد و به ديدن مجنون يا دوستان او 

 مي رود. 
بازگشت زين و ستي از جشن س از پدومين گره داستان در روايت مم و زين 

هايي را از ي مجهول، واكنشدر عشق معشوقهنوروز و شرح ماجرا براي دايه 
به عبارت ديگر  دارد. هايشان در پيجانب دايه جهت شناسايي و جويايي معشوقه

پس از ايجاد موقعيت ناپايداري كه در آغاز داستان رخ داد،  ادامه داستان در 
راي بازگرداندن اين موقعيت به حالت جديدي از تعادل كه جهت كوششي است ب

) با شناسايي دو 69 ،1386اين موقعيت ناپايدار در داستان(نك به: مارتين، 
شود. در واقع رفع اين مانع معشوق اين گره گشوده و سبب تعادل در داستان مي

ت خود تلاش  و كنشي است كه داستان را به سوي گره گشايي ابتدايي  هداي
  كند.مي

  گره سوم در هر دو روايت ليلي و مجنون و مم و زين - 3
سومين گره داستان در مراسم خواستگاري ليلي بين دو پدر ايجاد مي گردد. كه 
در آن پدر ليلي از ازدواج دخترش با مجنون ديوانه به سبب عيب جويي ديگران 

نون صدچندان امتناع مي كند تا كشمكش ذهني و عاطفي دو دلداده به ويژه مج
 مي شود. 
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گره سوم در داستان مم و زين؛ به عنوان كنشي كه تعادل روايت را برهم 
كند، هراس بكر مرگور از نفوذ ي بحران نزديك ميزند و داستان را به مرحلهمي

آيد الدين) است كه درصدد دسيسه و ترفندهايي برميتاژدين در دربار مير(زين
  كند. دهد و با ازدواج زين مخالفت ميقرار مي تا اينكه امير را تحت تأثير

  سـوگند خـورم به روح والـد                حتــي برسـد به جـد خـالد
 زيــن را ندهم به پـــور آدم         كـژدم        فاش بشد نــهان  چون

  )139 ،2012(م،                                                                                          

  گره چهارم در هر دو روايت ليلي و مجنون و مم و زين - 4
چهارمين گره داستان در روايت ليلي و مجنون آنجا نهاده مي شود كه        

ترين رقيب مجنون، ليلي را در باغي كه با ابن السلام به عنوان تنها و جدي 
شود و به زودي به خواستگاري بيند و عاشق او ميدوستانش به آنجا رفته بود، مي

اي عقيم است. زيرا اين گره تنها منجر او مي رود. اما اين گره افكني به نظر گره
شود، اما نه آنطور كه باعث وقوع به كشمكش ذهني مختصر مجنون و ليلي مي

 رويدادهاي مهم و تازه شود. 
كه زمانيچهارمين گره داستان در روايت مم و زين نيز آنجا نهاده مي شود 

كند، در اين فرصت، ملاقاتي امير به همراه ملازمان و مردم شهر قصد شكار مي
گيرد، اما به هنگام غروب امير كه دور از حضور اغيار شكل مي ميان مم و زين به

بيند. شود و او را ميدد، از وجود مم در كاخش باخبر ميگراز شكار برمي
شود، اي زمينه ساز گره ديگري در داستان ميبرخورد امير با مم در چنين صحنه

كه ذهن امير و  - اش تا اينكه با جوانمرديهاي تاژدين، به واسطه سوزاندن خانه
شود و بر اين منجر به نجات مم و زين مي - كندملازمانش را معطوف به آتش مي

  شود.مانع چيره مي
 كشم آب خود به آتشمن مي      گـر خـلق كشند به آب آتـش                 

 )195 ،2012(م،                                                                                           
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-راحت است و به واسطهي عشق مم و زين ناداستان؛ امير از شايعه در ادامه

كند؛ مشروط بر اينكه هاي بكر، امير مم را به بازي شطرنج دعوت ميي دسيسه
ي شخص برنده را عملي كند كه اين خود، گره ديگري حريف مغلوب، خواسته

زند. به پيشنهاد بكر امير و مم جايشان را در حين بازي را در داستان رقم مي
روي زين واقع شود. چون از پشت رو به كنند. به اين قصد كه ممعوض مي

ها بوده است. در اين صورت  نگاه مم در حين گر بازي شطرنج آنپنجره نظاره
ي بكر، امير  در شش شود، پس با اين دسيسهميبازي متوجه نگاه پر از ناز زين 

-دهد. سرانجام مم نيز با عملي كردن شرط بازي مجبور ميدست مم را شكست 

كند و اين رازافشايي خود تلاش  و زين را به عنوان معشوق خود فاش شود، نام 
دهد. اما اين گره گشايي كنشي است كه داستان را به سوي گره گشايي سوق مي

شود كه به زنداني شدن مـم داستان را جهت در اصل، منجر به بروز بحران مي
عشق) در هر دو   ). البته قسمت اصلي پيرنگ (موانع143-135 ،1962دهد.(م، مي

ي تضادي است كه در بين دو داستان ليلي و مجنون و مم و زين؛ دربرگيرنده
گيرد؛ نيروي اول، طرفداران ازدواج ليلي و مجنون و نيروي كاملا متناقض درمي

ي خير و نيروي دوم، مخالفان اين ازدواجند كه در نيروي شر مم و زين در جبهه
شگردي است كه داستانسرايان در پرداختن روايات ترين قرار دارند. اين معمولي

  اند. خود بدان روي آورده

  ميزان مطابقت اين دو داستان با اصل عليت و رعايت سير منطقي
در گره اول داستان ليلي و مجنون بر خلاف مم و زين ، از يك نظم و سير 

خاصي برخوردار نيست . نظامي بدون اينكه بحثي درباره ي دلايل عدم   منطقي
رفتن ليلي به مكتب اشاره اي كند، از فراق ليلي و مجنون و عدم مراجعه ناگهاني 

معمولا از يك   مم و زينليلي به مكتب خبر داده مي شود. در حالي كه روايت 
اي در آن معلول علتي خاص است.   سير منطقي برخوردار است و بروز هر حادثه

با عاشق شدن (مم و زين)، (تاژدين و ستي) در روز نوروز، مرحله گره افكني 
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ها با  آغاز مي گردد. با اين وجود مي توان گفت كه از لحاظ مطابقت اين داستان
آيد، داستان ليلي و  چه از آغاز تنه دو داستان بر مياصل عليت با توجه به آن

مجنون بر خلاف مم و زين  ابتداي آن منطبق بر قانون عليت نيست و اگر 
است، زيرا چنانكه مشاهده   بخواهيم عليتي را براي آن بيان كنيم، بسيار ضعيف

اق كنيم بحثي درباره ي دلايل عدم رفتن ليلي به مكتب اشاره اي كند، از فر مي
  .ليلي و مجنون و عدم مراجعه ناگهاني ليلي به مكتب خبر داده مي شود

دومين گره داستان در روايت ليلي و مجنون چندان مستحكم و منسجم 
نيست. دومين گره داستان در روايت ليلي و مجنون چندان مستحكم و منسجم 

يي از نيست. اين گره نمي تواند در  بررسي بعدي از ابعاد وجودي و جنبه ها
احساسات و افكار شخصيت را در راستاي هدف نويسنده، مشخص كند. در طول 
روايت ملاحظه مي كنيم كه ليلي در چند مورد حتي بدون هيچ بازخواست و 
واكنشي از سوي پدر، از خانه بيرون مي آيد و به ديدن مجنون يا دوستان او مي 

يجاد موقعيت ناپايداري كه رود.  دومين گره داستان در روايت مم و زين پس از ا
در آغاز داستان رخ داد،  ادامه داستان در جهت كوششي است براي بازگرداندن 
اين موقعيت به حالت جديدي از تعادل كه اين موقعيت ناپايدار در داستان كه در 
واقع رفع اين مانع خود تلاش  و كنشي است كه داستان را به سوي گره گشايي 

  .دابتدايي هدايت مي كن
عليت است، عليتي است كه به   شروع داستان مم و زين ،منطبق بر قانون

داستان آمده، ظاهر شده است.به عنوان مثال، در جواب اين   دنبال آنچه در مقدمه
گفت وجود بكر   توان عاملي باعث عدم وصال مم و زين شد؟مي  سوال كه چه

عدم ازدواج  جهت حسادت ورزيدن نسبت به مم بوده است. همچنين دليل
  توان وجود فتن انگيزي بكر ذكر كرد رسمي مم و زين را نيز مي

عليت است.   گره سوم در هر دو داستان داستان مم و زين منطبق بر قانون
سومين گره داستان در مراسم خواستگاري ليلي بين دو پدر ايجاد مي گردد. كه 
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بب عيب جويي ديگران در آن پدر ليلي از ازدواج دخترش با مجنون ديوانه به س
امتناع مي كند تا كشمكش ذهني و عاطفي دو دلداده به ويژه مجنون صدچندان 
مي شود. در روايت مم و زين هم عليتي كه به عنوان كنشي كه تعادل روايت را 
برهم مي زند و داستان را به مرحله بحران نزديك ميكند، هراس بكر مرگور از 

الدين) است كه درصدد دسيسه وترفندهايي برمي نفوذ تاژدين در دربار مير(زين 
آيد تا اينكه امير را تحت تأثير قرار مي دهد و با ازدواج زين مخالفت مي كند.  

اي ¬چهارمين گره داستان در روايت ليلي و مجنون ، گره افكني آن به نظر گره
شود عقيم است. ابن السلام به عنوان رقيب مجنون، ليلي را در باغي عاشق او مي 

و به زودي به خواستگاري او مي رود. زيرا اين گره تنها منجر به كشمكش ذهني 
شود، اما نه آنطور كه باعث وقوع رويدادهاي مهم و -مختصر مجنون و ليلي مي

تازه شود. در روايت مم و زين گره چهارم داستان  در بازي شطرنج مشروط بر 
ي كند كه اين خود، گره اينكه حريف مغلوب، خواسته ي شخص برنده را عمل

زند.  عليتي كه به عنوان كنشي كه تعادل روايت را ديگري را در داستان رقم مي
كند، هراس بكر مرگور از ي بحران نزديك ميزند و داستان را به مرحلهبرهم مي

نفوذ تاژدين در دربار مير(زين الدين) است كه درصدد دسيسه و ترفندهايي 
كند. دهد و با ازدواج زين مخالفت مير را تحت تأثير قرار ميآيد تا اينكه اميبرمي

كند : ها عامل گره افكني بايد در روايت مم و زين از نظم خاصي پيروي مي
چنان تركيب يابند كه گره گشايي يكي از آنها، رباي روشن شدن ويژگي هاي 

به اوج  بعدي باشد. در نهايت، نويسنده به هنگام گره افكني بايد خواننده را
  هيجان و احساسات مي رساند.  

اي در افكني كه نقش برجستهگرههايي كه در پايان در طرح نموداري به گره
طرح داستان، انسجام و رشد و پيشبرد هر دو داستان شده است  و هر دو 

اند، در طرح نموداري در هايي را كه در طول داستان ايجاد كردهداستانسرا گره
  شود: داده ميمعرض ديد قرار 
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  نتايج و يافته هاي تحقيق
مركز ثقل داستان ي محوري تلاقي امور، گره افكني در هر دو داستان، نقطه      

است. گره در هر دو داستان كه در نهايت منجر به عدم وصال در هر دو داستان 
ي حادثه يا ماجراي مهم، حساس و سرنوشت سازي است كه شود، آن نقطهمي

داستان در آن به اوج خود مي رسد. هر دو داستان تا اندازه اي با اصل عليت نيز 
وجود مانع يا   دهد كه داستان مم و زين نشان ميدارد. اما بررسي   چندان مطابقتي

تر است و  تر و منطقي ليلي و مجنون قوي  گره داستاني در اين داستان نسبت به
وجود مانع در   با قانون عليت سازگاري بيشتري دارد. حال آنكه  اين داستان

بروز تر از مانع در داستان مم و زين است و  تر و منطقي داستان مم  و زين، قوي
اي در آن، معلول علت خاصي است. به همين جهت، اين داستان نسبت  هر حادثه

سير   به داستان نظامي با قانون عليت، سازگاري بيشتري دارد و معمولا از يك
منطقي برخوردار است. در اساس، گره هر دو داستان با عشق افكنده مي شود و 

لحظه صورت مي گيرد.  مم و  شروع ماجراهاي عاشقانه در هر دو داستان در يك
شوند. موانعي در زين و تاژدين و ستي با ديدار يكديگر در روز نوروز عاشق مي

راه وصال عاشق و معشوق  در هر دو داستان ايجاد مي شود. در مم و زين، 
تقدير و غرور پدر ليلي و پايداري ليلي و مجنون در حفظ ارزش ها، سبب 

در مم و زين، مخالفت برادر زين، به واسطه طولاني شدن دوران فراق هست. 
دسيسه  چيني و توطئه هاي بكر كه در نتيجه منجر به زنداني شدن مم  و سبب 
دوراني از فراق و هجران عاشق و معشوق مي شود.  داستان ليلي و مجنون 
ماجراي عشقي ناكام و آميخته با عفت و حفاظ است كه تمام آن در منحت و 

يي و پريشاني مي گذرد و سرانجام هم با مرگ واندوه پايان فراق و درد و جدا
  مي گيرد.
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  هاپي نوشت

نامند و برخي آن را مي (Rising Action)(Rising Action)(Rising Action)(Rising Action)» اوج گيرنده واقعه«افكني را كه گاهي گره )1
    .دانندمي  Complication Complication Complication Complicationمعادل 

 را كردها فولكلور اتيادب از يمهم بخش كه انديشفاه يهانيعام هايمنظومه ها،تيب  )2
-سده يهناشناخت هايگزارنده از نهيس به نهيس يشفاه يداستانها نيا دهند؛يم ليتشك

 جمع حضور در ندلب آواز به كه »هاتيب«  .ندادهيرس يامروز اگرانيخن به نيشيپ هاي
 و يبوم و يمحل صرفاً يبرخ موضوع دارند؛ يمختلف هايموضوع شدند،يم خوانده

. است باستان زمان در چه و ديجد يزمانها در چه ،يقوم بينش و فراز يدهندهنشان
 و يعلم يهفصلنام برزگر خالقي،،يكرد هايعاشقانه: نك شتريب حاتيتوض يبرا(

  )18 شماره ،1388 دهم، سال نامه،كاوش يپژوهش
اي سحر آلان، روايتي است از يك عشق پرشور ميان مم و زين، كه اين دو به گونهمم« )3

اند و در همان شب به عنوان قول و قرار در يك شب به ديدار هم نائل شدهآسا، فقط 
در اند. مم در جستجوي زين، دربههاي خود را با هم عوض كردهوفاداري، انگشتري

كند. اما در اين فاصله، قول ازدواج او را به مردي گردد و سرانجام او را پيدا ميمي
دهد و زين شده است، به زندگي خود خاتمه مي اند. مم كه قرباني خيانتيديگر داده

گردد. اين اثر با بافت كاملاً كلاسيكش، با مسائل هم به دنبال او، راهي ديار مرگ مي
سنتي نيز در هم آميخته، به اوج لطافت و شكوه شاعرانه رسيده است. در قرن هفدهم، 

ن، مم و زين، اين احمد خاني، با الهام و استفاده از موضوع حماسة عاميانة مم آلا
حماسة عالمانه را آفريد كه شاهكار مسلم ادبيات كردي است، ولي هرگز نتوانست 

  )644-643: 1387(شاليان، » است جاي آن حماسة عاميانه را در ميان مردم بگيرد.
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  ا�����

        رواية ليلى و مجنون و مم و زينرواية ليلى و مجنون و مم و زينرواية ليلى و مجنون و مم و زينرواية ليلى و مجنون و مم و زين    تحليلية التعقيدات فيتحليلية التعقيدات فيتحليلية التعقيدات فيتحليلية التعقيدات فيدراسات دراسات دراسات دراسات 
  

 لتعقيدات تعتبر واحدة من اهم عناصر الحبكة الروائية والتmسك الحدkا
ساس أ ن تكون مبنية على أ الحبكة يجب  التعقيدات المطروحة في وتطوره.

 تكون مطروحة بصورة منطقية. أنمخيلة الكاتب وتقنيات الكتابة لديه ويجب 
في هذا البحث تم استخدام تقنيات الفهرسة والطريقة التحليلية الوصفية 

استند الى  زين) مم و  -مجنون (ليلى و د�ن كاتب هذا النوع الأ أ لمعرفة كيف 
نه نجح بذلك. لب هذا البحث أ ية وكيف القصص هحبكت عناصر التعقيد في

بناء  ن استخدام التعقيدات فى الحبكة القصصية لها دور فيأ يوضح كيف 
 انسجام وتناغم العمل الأد� بصورة عامة. الحبكة وعناصرها ودورها في

        
        ظامي، خا�.، نزين  مم و، مجنون لتعقيدات ، ليلى وا: : : : دالةدالةدالةدالةالالالال    الكلmتالكلmتالكلmتالكلmت

@@
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Abstract 

 

Analytical Study of Complication in Laila and Majnoon and Mam 

and Zin 

 

Complication is one of the most important elements of plot which 

plays such a significant role in story planning, coherence, and its 

development. The complications constructed in a story must be in 

accordance with the writer's creative imagination and his/her applied 

writing techniques and eventually have to be resolved logically. In 

this research, applying bibliographic and descriptive-analytic method, 

it is being endeavored to tackle Laila and Majnoon and Mam and Zin 

in order to observe how the authors of the respective literary works 

have applied the element of complication in their stories' plot-lines 

and how much they have been successful providing logical 

resolutions for the embedded complications in their stories. The 

findings of the current research crystal-clearly portray the significant 

importance of complication in plot formation as one of the most 

important components in the both literary works which keeps them 

consistent and coherent generally in their literal nature. 

Keywords: Complication, Laila and Majnoon, Mam and Zin, 

nezami, Khani. 

                                
        

        


